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Abstract 

In the critical review of the book “Ethics of Management” written by Tomas Klikavar 

(2010), the present article has paid attention to the general approach of the author, the 

conceptual tools used, and the way of reasoning. According to the author, management, 

especially business management, due to the importance it attaches to the survival of the 

organization, has placed its fundamental principle on increasing benefit and earning 

profit, therefore, morality is not its fundamental issue, and it can even commit 

immorality in some cases, according to the necessity of tendencies and dispositions . As 

a theoretician of management ethics, from a historical point of view, the author has tried 

to show that business management has always been associated with unethical 

experiences, an experience that has continued until the present day as a kind of modern 

slavery. He believes that management ethics as an inter-discipline, which is considered 

a branch of management knowledge in terms of its subject, must be more intertwined 

with philosophy in practice. Finally, although the author has been able to show the 

inherent contradiction of management, especially business management, with ethics and 

provide a solution based on this, the fact that the author has succeeded in presenting a 

different theory in the field of “management ethics” is a matter of doubt and reflection. 
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It can be said that in the field of management knowledge, the book "Critical 

Management Ethics" by Thomas Klikauer, which treats "management ethics" with a 

critical approach, is one of the few works that convey the lessons of philosophical 

theories with its narrative prose elaborated with philosophical analysis. This makes it 

incomprehensible to the audience. At the same time, the text suffers from frequent 

references and sometimes oversimplification of philosophical concepts. Also, despite 

the author's emphasis on his philosophical position, the book ends in the realm of 

psychological insights and invokes Kohlberg's theory of moral development; however, 

Kohlberg's theory, is about the moral development of the "individual," not the 

organization or society. 

The author has fundamentally questioned the possibility that management is ethical. 

Starting from the logic of profit and loss as a fundamental criterion in management, he 

has argued about the unethical character of the institution of management and at the 

same time rejected the claim that management ethics should be a branch of management 

because with its adoption, ethics is used for the benefit of the organization and 

management. Based on this argument, any kind of practical action to take care of ethics 

in the organization is entrusted to the existence of a council outside the organization and 

the organizational structure... In general, the author's position may be defensible, but 

there are problems in the author's reasoning and conclusion, which of course does not 

prejudice the scientific value of the work.. The totality of human actions is always 

subject to moral tests and value judgments, sometimes because of the moral nature of 

the actions and sometimes in terms of what or how the ends are to be achieved. 

However, the author neglects numerous aspects of human action, including management 

as a human action, and he believes that the nature of management is different from 

ethics based on the principle of organizational survival. He criticizes the history of 

management and argues that the desire for unethical actions to maximize profit and 

survival has always been an obstacle to limiting management on moral grounds, and he 

believes that contemporary management is still involved in immorality. Therefore, he 

ignores the historical nature of social phenomena and suffers from the inductive fallacy 

of improper generalization. Moreover, due to a cognitive error, many instances of ethics 

in business have been neglected in favor of a few unethical acts, so that one concludes 

that management by its very nature tends to abandon ethics. 
In proving the philosophical nature of managerial ethics, the author is primarily 

concerned with proving the authenticity of "applied ethics." He defends the idea that it 

is not enough to understand the situation by appealing to managerial knowledge in 
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decision dilemmas, but that another field, ethics, must be added. It must be a guide to 

moral action, and of course, the subjectivity that ethics has for experts in the field is not 

an evidence that philosophical aspect of ethics is unnecessary for management ethics . 

Controversial and interpretable decision dilemmas for managers require that they have 

expertise in the field, respect the conditions of action, and consider the specific moral 

action of the situation. From the author's point of view, the existence of ethical 

philosophy in the management institution prevents the transformation of 

“managerialism” into “ideology” in the organization. But from the point of view of 

critical school theorists, moral philosophy can also be a part of “ideology”. So, adding it 

to management ethics is not a way to get rid of being ideological. In general, the 

author's theoretical foundations, which are often derived from critical theory, are a place 

for reflection. Relying on Kantian ethics, the author also fell into the trap of theoretical 

limitations and could not provide a suitable solution . 
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  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، يعلوم انسان يها متون و برنامه يانتقاد ةنام پژوهش
  1402 اييزپ ،3، شمارة 23پژوهشي)، سال ـ  علمينامة علمي (مقالة  فصل

  Critical Management Ethicsمعرفي و نقد تحليلي كتاب 
  )رويكردي انتقادي به اخلاقِ مديريت(

  *فاطمه براتلو

  چكيده
)، رويكرد 2010كليكاور ( نگاشته تامس »اخلاق مديريت«مقاله حاضر در بررسي انتقادي كتاب 
شـده و نيـز شـيوة اسـتدلال را مـورد توجـه قـرار         گرفته كلي نويسنده، ابزارهاي مفهومي به كار

است. به زعم نويسنده، مديريت خصوصاً مديريت كسب و كار بـدليل اهميتـي كـه بـراي       داده
ب سود قرار داده، از اين رو بقاي سازمان قائل است، اصل بنيادين خود را بر افزايش نفع و كس

توانـد در مـواردي بنـا بـه ضـرورت تمـايلات و        مندي مسألة بنيادينش نبوده و حتي مي اخلاق
مـديريت از    پرداز حـوزة اخـلاقِ   كند. نويسنده به عنوان نظريههاي غيراخلاقي هم پيشه گرايش

با تجارب غيراخلاقي كار همواره  و دهد مديريت كسب  كرده تا نشان  منظري تاريخي هم تلاش
است. او بر  دار بوده اي كه به صورت نوعي بردگي مدرن تا عصر حاضر ادامه همراه بوده، تجربه

اي از دانش  كه از حيث موضوع شاخه ايرشته اين اعتقاد است كه اخلاق مديريت به عنوان ميان
نهايـت گرچـه    تـر باشـد. در   شود در عمل ناگزير بايد بـا فلسـفه عجـين   مديريت محسوب مي

وكار را بـا اخـلاق نشـان دهـد و       نويسنده توانسته مغايرت ذاتي مديريت بويژه مديريت كسب
كه نويسنده موفق به ارائـه نظريـة متفـاوتي در حـوزه      اين مبنا راهكاري هم ارائه كند، اما اين  بر
   باشد، محل ترديد و تأمل است.شده» اخلاقِ مديريت«
  اخلاق، مديريت، اخلاق مديريت، نظريه انتقادي.فلسفه،  ها: دواژهيكل
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س كليكـاور از معـدود   اثـر تومـا  » Critical Management Ethics«ت كتـاب  مديريدر قلمرودانش
، در عـين  پرداخته» اخلاقِ مديريت«است كه با رويكردي انتقادي و از منظري فلسفي به   آثاري

رغم  است. البته علياصطلاحات در رنج  سازيِ اط در سادهحال متن از ارجاعات مكرر و گاه افر
رسـد؛ حـال   ، كتاب با تكيه بر نظريه رشد اخلاقي كوهلبرگ به انتها ميتأكيد نويسنده بر فلسفه

است، نه سازمان يـا جامعـه. نويسـنده اساسـا     » فرد«كه نظريه كوهلبرگ درباره رشد اخلاقي آن
باره غيراخلاقي بـودنِ  كشيده، مبتني بر منطق سود درپرسش امكانِ اخلاقي بودنِ مديريت را به 

اي از  و اين ادعـا كـه اخـلاقِ مـديريت بايـد شـاخه      پردازد. اورزي مي نهاد مديريت به استدلال
گرايانه، اخلاق در خدمت نفع سازمان كند، گويي با پذيرشش تحويلمديريت باشد را نيز رد مي

نوع اقدام عملي براي مراقبت از اخلاق در سازمان را هم به  رو هرو مديريت خواهدبود. از اين
  نمايد. ميوجود شورايي بيرون از تشكيلات و ساختار سازماني محول

كـه البتـه كاهنـدة ارزش علمـي       درمجموع مشكلاتي در استدلال و استنتاج نويسنده نهفتـه 
يث ماهيت اخلاقي كردارها كه مجموعة كردارهاي بشري ازحنيست. به عنوان نمونه در حالي  اثر

انـد، امـا ايـن    شان همواره در معرضِ قضاوتهاي ارزشيو يا چيستي يا چگونگي تحقق اهداف
اسـت. او بـا   هاي چندگانة افعال انساني از جمله مديريت از نگاه نويسـنده مغفـول مانـده    جنبه

ي بـراي بقـا مـانع    كند همواره ميل به اعمال غيراخلاق ـافزودن نقدي بر تاريخ مديريت بيان مي
و مـديريت عصـر حاضـر را همچنـان درگيـر       محدودكردن مديريت به دلايـل اخلاقـي بـوده   

هاي اجتماعي را ناديـده انگاشـته و دچـار     پِديده تاريخيترتيب ماهيتداند. بدينهامي بداخلاقي
هـاي  مندياست؛ و نيز در خطايي شناختي موارد متعدد اخلاقمغالطه استقرايي تعميم ناروا شده

هـا كنـار گذاشـته تـا بـه ايـن       موجود در كسب و كار را به نفع تعداد معـدودي از غيراخلاقـي  
  برسد كه مديريت كسب و كار ذاتاً متمايل به كنار نهادنِ اخلاق است.   نتيجه

    نويسنده در اثبات سرشت فلسفي اخلاقِ مديريت به عنوان دغدغه اصلي كتـاب بـه اثبـات
هـاي تصـميم، درك    كند كه در دوراهـه پرداخته، از اين ايده دفاع مي» كاربردياخلاق «اصالت 

است تا راهنماي لازماي بنام اخلاقموقعيت از طريق رجوع به دانش مديريت كافي نبوده، حوزه
كنـد  انگيز و تفسيرپذير تصميم براي مديران ايجـاب مـي   هاي مجادله باشد. دوراهه اخلاقي فعل

صص در دانش مديريت، اشراف به شرايط عمل و نيز فعل اخلاقـي خـاص آن   آنها نيازمند تخ
نيازي اخلاق مديريت از وجه فلسفيِ اخلاق وجـود نـدارد. در    موقعيت باشند؛ دليلي هم بر بي

بـه  » گراييمديريت«نقد محتوايي نويسنده حضور فلسفه اخلاق در نهاد مديريت را مانع تبديل 
پردازان مكتب انتقادي، فلسفه اخلاق ند، حال آن كه از منظر نظريهبيدر سازمان مي» ايدئولوژي«

باشـد و افـزودنش بـه اخـلاق مـديريت، راه رهـايي از       » ايـدئولوژي «توانـد بخشـي از    هم مي
ايدئولوژيك بودن نيست. همچنين نويسنده متأثر از نظريه انتقادي اگرچه تناقضات و تضادهاي 

بـر  نويسـنده  است. اتكـاء  ، اما راه حل مطمئني ارائه ندادهدرونيِ جهان مديريت را آشكار نموده
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هاي نظـري  باره هم نويسنده در دام محدوديت. در اينتواند راهگشا باشد نمي ي نيزاخلاق كانت
   است. گرفتار شده

  
  مقدمه. 1

هـا بـه نـدرت    هـاي آزاد و مختـار كـه در آن همسـويي اراده    زندگي اجتماعي با وجود انسـان 
هاي بسياري است. از كاركردهاي مهـم اخـلاق و   ها و اختلافافتد، مستعد بروز تنازع مي  اتفاق

هاي به قاعده، صحيح و مناسب فـراهم آورد.  سياست همين است كه مبنايي معقول براي كنش
در اين ميان اخلاق مديريت و اخلاق كسب و كار يكي از حوزه هاي مهم اخلاقي است كه در 

گيرند. در واقع اخلاقي كه به طور عـام   زه مديريت مورد بررسي قرار ميحو آن مباحث اخلاقيِ
ريشه در مطالعات فلاسـفه و نيـز در رويكردهـاي عالمـان دينـي و منتقـدان اجتمـاعي داشـته         

هـاي  )، بتدريج به مباحث كاربردي تغيير مكان داده و قابل انطبـاق بـا سـازمان   1383(قراملكي، 
هاي اخير اخلاق مديريت به عنـوان موضـوعي مسـتقل    ر دههاست. تا جايي كه د امروزي شده

مطالعـة اخـلاق جزئـي جـدايي ناپـذير و       1970و از دهة  1مورد توجه آثار متعددي قرار گرفته
بر شدت آن افزوده شده است. برخـي شـروع    80حياتي براي آموزش مديريت شده و در دهة 

مـي داننـد    2001ر از سـال  كـا مطالعات جـدي در ايـن حـوزه را بـويژه در حيطـة كسـب و       
هاي مهم در ميان مقالات و كتاب هايي كه درباره اخلاقِ ). يكي از كتاب38- 37، 1397  (نداف،

است كـه در  » اخلاق مديريت انتقادي، نوشته تامس كليكاور«، رسيدهمديريت نوشته و به چاپ
  است. اين مقاله مورد بحث و بررسي انتقادي قرار گرفته

  
  وصيف اثر. معرفي و ت2

جسـت.   زندگي اجتماعي به بهبود رفتارهاي ميان آدميان پـي   توان در نياز را مي  ضرورت اخلاق
اين در شرايطي است كه وجود منابع محدود در كنار سرشت آزمند انسان همواره موجب بروز 

هاي مهـم انديشـه همـواره مـورد      روست كه اخلاق در كنار ديگر حوزه، از اينتعارضات بوده
هاي مربوط به كسب و كار نيز كـه   رو در قلمرو دانش مديريت و حوزهاست؛ از اين وجه بودهت

اي بـراي تمييـز پسـندها از     ق حرفهآميزند، گفتمانِ اخلامبتني بر منطق برتري جويي ذاتاً رقابت
پردازان حوزه مـديريت كمتـر از مباحـث    ناپسندها نيازي اساسي خواهد بود. با اين حال نظريه

كنند و از اين منظـر بـه    بسنده مي» اخلاقِ مديريتي«استقبال نموده و به » اخلاقِ فلسفي«پيچيدة 
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اند.  گرايي اخلاقي يا تصرف در ارزش اخلاقي به بهاي سودمندي يا نفع مادي متهم نوعي تقليل
ومـاس  ة تنوشت» Critical Management Ethics«يا » اخلاقِ مديريت انتقادي«در همين راستا كتاب 

  است.  را مورد تحليل قرار داده» اخلاقِ مديريت«كليكاور اثري است كه با رويكردي انتقادي 
؛ نويسـنده در مقدمـه   صفحه تأليف شـده  277اثر به عنوان نشري دانشگاهي در ده فصل و 

را از جهـات متفـاوت   » رابطة مديريت كسب و كـار و اخـلاق  «ذيل درآمدي مبسوط  موضوعِ 
هـاي دوم تـا هشـتم بـا ترتيبـي       است. در فصـل  نمودهب كلي كتاب را معرفيبررسي و چارچو

انـد،  تاريخي اما نه با نظمي دقيق، ديدگاه مكاتب فلسفه اخلاق در موضوع مورد بحـث مطـرح  
مدار از بنيانگذار آن ارسطو هاي فضيلتو طي آن انديشه  فصل دوم اخلاق فضيلت را دربرگرفته

و  )Critical theoryهاي مربوط بـه مكتـب انتقـادي (   مانند نظريه تا نظريات مدرن فضيلت محور
؛ فصل سـوم، بـا جهشـي تـاريخي از يونـان بـه        پي گرفته شده )Theodor W. Adornoآدورنو (

J. S. Mill) و ميـل ( Jeremy Benthamآفرينـيِ بنتـام (  گرايي انگليسي با نقـش  فايده
) و مكاتـب   

رسد؛ فصل چهارم يكي از فصول مهم كتاب است كـه در آن  تاثيرگذارِ قرون هجده و نوزده مي
) فيلسوف آلماني قرن هجـده و اوايـل قـرن نـوزده، بـه      Immanuel Kantاز منظر اخلاق كانت (

بـار از  ن روال پيشين اينموضوع مديريت كسب و كار پرداخته شده؛ فصل پنجم و ششم با هما
Georg Wilhelm Friedrich Hegelمنظر فلسفه اخلاقِ هگل (

) فيلسوف قرن هجـده و نيمـه اول    
قرن نوزده به مديريت كسب و كار نگاه كرده؛ در فصـل پـنجم، ابتـدا از منظـر مفهـوم حيـات       

گـل  اخلاقي نزد هگل به بررسي موضوع پرداخته و سپس در فصل ششم با برگـرفتن بحـث ه  
مدار را درباره اخلاق بردگي به موضوع تقرب جسته است. فصل هفتم و هشتم مديريت اخلاق

بندي نويسنده  هاي نهم و دهم به جمع ) به بحث كشيده و فصلL. Kohlbergاز منظر كوهلبرگ (
رسد علاوه بر تأثير مهم كانت در جمع بندي نهايي،  از مباحث پيشين اختصاص دارد. به نظر مي

ــچ ــم ارچه ــوهلبرگي مه ــرين چ وب نظــري ك ــت ــنهادهاي ارچوب فكــري نه ويســنده در پيش
  است. باشد. در پايان نمايه آورده شده  اش انتهايي

بخـش نمـوده و   گرايانه كتاب خوانـدن مـتن را لـذت    توان گفت نثر روايتبه طور كلي مي
كتاب قدرت رسد  سازد. علاوه بر آن به نظر مي احساس ملال و خستگي را از مخاطب دور مي

آن را دارد تا خواننده را درگير خود ساخته، به تفكر وادارد. در كنار نثر سليس و بيان ساده بايد 
هاي كتاب ياد كـرد.  از لحن صادقانه و جسورانة نويسنده هم به عنوان يكي از بارزترين ويژگي

داري  را بـرده  كـه مـديريت كسـب و كـار امـروزين      به عنوان مثال نويسنده ابائي نداشته از ايـن 
هاي فلسفي را با بياني مناسب  هاي حاصل از نظريه بنامد. همچنين نويسنده توانسته آموزه  مدرن
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آموختگـان و   و قابل فهم تبيين كرده و به كار گيرد. از آنجايي كه خوانندگان اصلي كتاب دانـش 
هـاي مهـم    توانـد از ويژگـي  انـد، ايـن نكتـه مـي    هاي غيرفلسـفي و مـديريت   دانشجويان رشته

موارد متن از ارجاعات مكرر به عقايد فلسفي و گاه افراط در  باشد. با اين حال در برخي  كتاب
 Means-Endsهدف ( - اوامرمقاصد«اصطلاحات فلسفي در رنج است، مانند اصطلاح   سازيِ ساده

imperatives «(امر مطلق «ز است. در واقع كانت ا كننده مبهم و گمراه  در نگاه كانتي كه شيوه بيان
)Categorical imperative «(كـانتي و الـزام اخلاقـي از آن     كنـد و اطـلاق امـر مطلـق    اده مياستف

 & see: Jonson)سـت  اسـت كـه امـر اخلاقـي مقيـد بـه اهـداف و مقاصـد خاصـي ني           جهـت 

Cureton,2022)   اسـت.    . مورد ديگر انفكاك ميان زندگي اخلاقي هگلي و نظريـه اربـاب و بـرده
كه فلسفة هگلي نظام كاملي است كه در آن  حال آن  اي متمايز آنها را به كار برده به گونهنويسنده 

برده هگـل در واقـع نـه در زمينـة     - همة اجزا با هم در ارتباطند. از طرف ديگر ديالكتيك ارباب
توان به چنين مي. هم(see: Redding,2020)اخلاق بلكه دربارة خودآگاهي و از خودبيگانگي است 

د مفروضاتي پرداخت كه نويسنده چون برنهادهايي اساسي و مرتبط اتخاذ كرده تا مبتنـي بـر   نق
بندي مناسبي برسد، در ادامه  هايي به جمع و در نهايت با استدلال  ها بنيان كتابش را شكل داده آن

  است.ها پرداختهپس از كلياتي درباره چيستي اخلاق به اين مفروضات و نقد آن
  
  انش اخلاق. چيستي د3

شود: در نخستين معنا موضوع اخلاق به اين  ) عموماً در دو معنا به كار گرفته ميEthics ق (اخلا
) رفتار كنند. در اين معنا مفهوم اخـلاق بـا واژگـاني    to Oughtگردد كه افراد چگونه بايد (بازمي

) و نادرسـت  Right)، درست (Duty)، وظيفه (Obligation)، تكليف (Oughtكليدي چون بايستن (
)Wrong مستترند. اما اي كه تمام اين واژگان كليدي در معناي اخلاقي بودنبه گونه  ) درآميخته 

آيـد. در   مـي به ميان ) در اخلاقValuableمندي ( ) و ارزشValueدر دومين معنا بحث از ارزش (
طبيعي  طور ) بهGood) و خوب (Desirableمندي، خواستني ( اين معنا واژگان كليدي چون ارزش

رسد ميان اين دو معنـا و   مي . به نظر(Proudfoot&Lacey,2010: 125)در بطن اخلاق وجود دارند 
دانيم و  به بياني دو فهم از اخلاق رابطة نزديكي برقرار است. در يك تعريف اخلاق را وظيفه مي

بـه عهـد   حـال تـا وفـاي    در ديگري اخـلاق تكليفـي اسـت وابسـته بـه ارزش چيـزي؛ بـااين       
  .(Ibid)فت توان از وظيفة وفاي به عهد سخن گ نباشد، نمي  مند ارزش

كم با دو بعـد از   شود، ما دست بندي از مفهوم اخلاق نيز ديده مي كه در اين دو صورتچنان
پـردازد و  هـا مـي   ايم: از يك سو با بعدي فلسفي كه به مباحث نظري مانند ارزشاخلاق مواجه
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كه چه كاري بايد انجام شود را پيشِ رو داريم.  ملي و كاربردي درباره اينسوي ديگر بعدي ع  از
رو  گيرند، از اين گوناگوني به كار هاي ها را به نامتمايز اين دو جنبه از اخلاق موجب شده تا آن

) و رفتار اخلاقي يا موراليتي Ethicsاتيك (كم دو واژة اخلاق يا اثيكس يا  در فلسفة غرب دست
)Morality/moralsن از بحث فلسـفي و نظـري دربـاره مسـائل     ) مصطلح است. اغلب وقتي سخ

اخلاقي در ميان باشد، بدون در نظر گرفتن سرشت عملي و كاربردي آن از واژة اخلاق يا اتيك 
شود و هرگاه سرشت عملي و رفتار مورد توجه قرار گيرد، رفتار اخلاقي و موراليتي  استفاده مي

ــد  ــتفاده خواه ــد  اس ــن دو و(Proudfoot&Lacey,2010:265)ش ــاي  . اي ــاً معن ــل تقريب اژه در اص
دارند، با اين تفاوت كه اولـين واژه ريشـة يونـاني و دومـين واژه ريشـة لاتينـي دارد.         يكساني

) هم وجود دارد با ايـن تفـاوت كـه در    Characterچنين در هر دو واژه معناي منش يا خلق ( هم
  .(Annas,2001:485)خلق، معناي عادت و شيوه نيز مستتر است ريشة موراليتي علاوه بر منش و 

شـان  بـاره انـد، هرچنـد اتفـاق نظـري در     اين نوع تمايزها روشن كننده و در نتيجه بااهميت 
و نيـز تمـايز    رفتار اخلاقي/ ارزش اخلاقي دوگانه ندارد. لازم به توضيح است تمايزهاي  وجود

ديگري هم پديد آورده و موجب ظهور برخـي اصـطلاحاتي   هاي اخلاق/ رفتار اخلاقي، دوگانه
)/ Metaethicsشوند. فـرااخلاق (  اخلاقي به تكرار به كار گرفته مي هاي كه در نوشته  شده كليدي

)، يـا  normative ethicsهنجـاري (  )/ اخـلاق Philosophical ethics)، اخلاق فلسفي (ethicsاخلاق (
ــرااخلاق ( ــا Metaethicsف ــلاق هنج ــت  ethics normativeري ()/ اخ ــن تمايزهاس ــة اي ) از جمل

Proudfoot&Lacey,2010:126)صر اول به مباحث نظري، بدون در نظر گرفتن وجه عملـي و  )؛ عن
  . 2عنصر دوم معطوف به موضوعات اخلاقي با در نظر گرفتن سرشت عمليِ آنهاست

ي و بـرون شخصـي   اي بر الگوي رفتار ارتباطي درون شخص ـ بايد اضافه نمود اخلاق حرفه
 ]اعم از ارتباط آدميان با يكديگر و ارتباط شخص با ساير امور و نهادها ماننـد محـيط زيسـت   [

)؛ و اصـطلاح  122: 1396حاكم بوده و مبتني بر رعايت حقوق طرفين ارتباط است (قراملكـي،  
 ـ  Applied ethicsدي (مهم اخـلاق كـاربر   ي ل فـرااخلاق يـا اخـلاقِ فلسـف    ) كـه معمـولاً در مقاب

ر نوع تفكر اخلاقي و يا تدوين اصول و قوانين اخلاقـي  به ه (Bedau,2001: 80-81)گيرد  مي  قرار
هاي خاص اشاره دارد. بر ايـن اسـاس هـر يـك از      و چگونگي كاربست و تفسير آنها در حوزه

شناسي، مديريت، ... اخلاقي مختص به خود دارنـد كـه    هاي تخصصي مانند پزشكي، روان حوز
بسـط داد.    منـدي را در آن حـوزه   توان اخـلاق  لِ اخلاقي بوده و با التفات به آن ميراهنماي عم
اي از اخـلاق   وع اصليِ اين نوشتار است، شـاخه ) كه موضManagement ethicsت (اخلاق مديري

هـاي مـرتبطش قابـل بحـث و      كاربردي است كه در حوزة تخصصي دانش مديريت و گرايش
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دانند كـه  ها، بايدها و نبايدها ميها نظامي از ارزشدر سازمانبررسي است. اغلب اخلاقيات را 
شود (صـرامي  بر آن اساس نيك و بدهاي سازمان مشخص و عمل خوب از عمل بد متمايز مي

هاي اقتصاد كسب و كار سهم زيـادي در  ). به طور خاص حوزه11: 1398فروشاني و ديگران، 
مديريت بازرگاني يا اخلاق در مـديريت  در  اخلاقتا جايي كه  مطالعات اخلاقِ مديريت داشته

  رود. ترادف با اخلاق مديريت به كار مي) اغلب مBusiness ethicsكار ( تجارت و كسب و
  
  . اخلاقِ مديريت در ميانة فلسفه و مديريت4

اي  ترين مسئلة نويسنده است كه اخلاقِ مديريت همانند مديريت منـابع انسـاني شـاخه    اين مهم
كه بخش مهمي از آن پاي در فلسفه دارد و با لحاظ  آن ر حوزة مديريت باشد، حالتخصصي د

پـردازان و يـا مـديران اجرايـيِ      اي از دانـش مـديريت، نظريـه    نمودنش به عنـوان زيرمجموعـه  
تـرين   گرفت. در ايـن وضـعيت مهـم    اي زينتي به كار خواهند گير، اخلاق را چون افزونه تصميم

بـر   - تنهـا - هاي اخلاقـي  اند با كنترل بحران ديراني است كه در تلاشكارويژة اخلاق كمك به م
كارآمدي مديريت بيافزايند. كليكاور در موضعي مخـالف معتقـد اسـت كـه اخـلاق مـديريت       

اي از علم مديريت، فلسـفه را از   موضوعي فلسفي است و تلقي اخلاق مديريت به عنوان شاخه
گيـرد:    اثبات موضع خود از دو استدلال كمك ميدر  . او(Klikauer,2010: 1)كرد  آن طرد خواهد

فلسفي بـوده و   از يك سو از منظر فلسفة اخلاق تلاش كرده تا نشان دهد اخلاق موضوعي ذاتاً
موضوعي ذاتاً متمايز از اخلاق است. در بيان اين ادعا به تكـرار از اسـتدلال كانـت در     مديريت

گذاري براي رفتـار اخلاقـي اسـت، او     هدف گيرد كه مخالف هرگونه فلسفة اخلاقش كمك مي
 اي از مـديريت  كنـد اخـلاق مـديريت، آن هنگـام كـه شـاخه       مبتني بر همين استدلال بيان مـي 

شود، اخلاق را تنها براي افزايش سود، كاستن از ضرر و زيان و نيل به كارآمدي بـه كـار     تلقي
ب غيراخلاقـي شـدن   ين اهـدافي سـب  خـلاق كـانتي وجـود چن ـ   كه در ا خواهد گرفت، حال آن

  . (Klikauer,2010: 1-3)است   فعل
در استدلالي ديگر به ماهيت مديريت پرداخته و بر آن است تا نشان دهد هستة مديريت بـه  

اي اسـت كـه اخـلاق لزومـا در      ونـه ويژه مديريت بازرگـاني و مـديريت كسـب و كـار بـه گ     
است. در بيان اين ادعـا نيـز از    گنجد بلكه اخلاق همواره چيزي بيرون مانده از مديريت نمي  آن

كند كه كسب و كارها ضـرورتا بـا رفتارهـاي اخلاقـي      منظري تاريخي به طور ضمني اثبات مي
عجين نيستند. او از استثمار بردگان در زمان هاي دور و حتي در زمان معاصر سخن گفتـه و آن  

اخلاق فضيلت در ميان  گويد بسط و گسترش داند. در جايي مي را مثالي براي تأييد ادعايش مي



  1402اييز پ، 3، شمارة 23سال  ،يعلوم انسان يها متون و برنامه يانتقاد ةنام پژوهش  244

 

اي متمـايز از   نشده و به اين ترتيب مديريت، تجربه» برده داري خشن«يونانيان در هر حال مانع 
. همچنين در بيان اين ادعا با استفاده از نظريـات آدورنـو   (Klikauer,2010: 100-101)است   اخلاق

پرسـد امـا توانـايي     يـز مـي  كند كه مديريت دربارة همه چ فيلسوف قرن بيستمي آلماني بيان مي
دن سؤالاتي براي افزايش سود اسـت  پرسش از خود را ندارد زيرا وظيفة بنيادين مديريت، پرسي

(Klikauer,2010: 40).  
 

 . تحليل و تبيين مباني فكري كليكاور 5

  اخلاقِ مديريت فلسفيسرشت  1.5
موضع اساسي نويسنده برنهاد بنيادين اين كتاب اثبات سرشت فلسفي اخلاقِ مديريت است كه 

توانـد و   رسد كه اخلاق مديريت نمي و دغدغه اصلي او در متن است. هرچند روشن به نظر مي
نبايد فلسفه را از خود براند، اما او براي اثبات چنين ادعايي به استفاده از انواع و اقسام مكاتب و 

وشني و وضـوح در  است. توسل به مكاتب رقيب موجب كاستن از رآوردهنظرات فلسفي روي
اش را طرح مسـئله شـده و نـاگزير نويسـنده را واداشـته تـا در مواضـع مختلـف بيـان مسـئله          

  باشد. نمايد و مكررا سعي به تصريح آن داشته  تكرار
نگرد، به اين دليل گـرايش بـه كشـاندن     در اين راه نويسنده از نگاهي فلسفي به موضوع مي

اند. او بسـيار تحـت تـأثير    هاي او غالب لسفي در بحثبحث به ميدان فلسفه داشته و رويكرد ف
كنندگانش همانند امانوئـل لوينـاس   نظرات مهم و قدرتمند آدورنوست؛ بارها از آدورنو و دنبال

، بنـابراين   كنـد اند نقل قول مي فيلسوف اخلاق فرانسوي و يا كساني كه مورد توجه آدورنو بوده
  است.  ش درآمده اما ماهيتي فلسفي به خود گرفتهاثر گرچه در حوزة دانش مديريت به نگار

اي بـا  اسـت، حـوزه  » اخلاق كـاربردي «وگو دربارة اصالت  جا، گفت ترين بحث در اين مهم
مخالفان قدرتمند بسيار كه مصراّنه بر اين باورند چنين اصطلاحي اساساً بيهوده و باطل بـوده و  

پذيريم اخـلاق از  گاه كه مياخلاق است و آن كنند كه اخلاق، همواره گرايانه فراموش ميافراط
سرشتي فلسفي برخوردار است، پس هر نوع نظام اخلاقـي حتـي آن هنگـام كـه بـراي حـوزة       

  خاصي وضع شده باشد نيز اين سرشت فلسفي را حفظ خواهد كرد. 
آيـا اخـلاق   «اي بـا عنـوان    همچنان كه السدر مك اينتاير فيلسوف اخلاق مشهور، در مقالـه 

چيـزي متفـاوت از   » اخلاق كاربردي«كند  نيز استدلال مي» دي مبتني بر يك اشتباه است؟كاربر
ماند. در واقع اين  ها يكسان باقي مي اخلاق نيست؛ به زعم او سرشت فعل اخلاقي با تغيير حوزه
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كند و تغيير شرايط فعل اخلاقـي، ماهيـت آن را    شرايط پيرامونيِ فعل اخلاقي است كه تغيير مي
  نخواهد داد. تغيير 

به عنوان مثال راستگويي به عنوان يك مسئله يا موقعيت، هم در زندگي روزمـره و هـم در   
تواند مسئله و موضوع پرسـش اخلاقـي باشـد،     هاي خاصي مانند مديريت و بازرگاني مي حوزه

چنين نيست كه در مديريت و يا پزشكي سرشت فعـل اخلاقـي تغييـر كنـد. بـه عبـارتي اگـر        
توان تنها در زنـدگي روزمـره آن را ارزش ديـده و در     ارزش باشد كه هست، نميگويي  راست

هـاي   عرصة مديريت يا پزشكي آن را ارزش نديد، در نتيجه اصـول اخلاقـي در ايـن موقعيـت    
  مختلف تغييرناپذيرند.

كنيم اصول اخلاقي مورد بررسـي در فلسـفة اخـلاق      از سوي ديگر چنين نيست كه فرض
ملِ اخلاقي ندارند؛ در واقع، هيچ قانون كلي وجـود نـدارد كـه اخـلاق را در     هيچ ارتباطي با ع

هـايي در عمـل داشـته باشـد. اخـلاق كـاربردي        سطح انتزاع محصور بدارد بي آن كه مصـداق 
ق فلسفي تـوجهي بـه عمـل نـدارد.     تواند مبتني بر اين بنياد بنا شده و اصالت يابد كه اخلا نمي
دارد.  سروكار ل كلي راستگويي به دليل مصاديق آن در عمل است كهبا اص  عنوان نمونه فلسفه به

هاي اخلاقي خاصي ذيل عنوان كلي اخلاق  توان و بايد براي حوزه هاي عملي نظام رو مي از اين
  كاربردي منظور داشت.

توجهي فلسفه به عمل تنها در اين حد است كه اعمال خاصي  مك اينتاير معتقد است كه بي 
در واقـع از نگـاه مـك اينتـاير     تر با اصول سر و كـار دارد.   ه قرار نداده، بلكه بيشرا مورد توج

-McIntyre,1984 498)ق باشـد  اي جدا از اخلا نيست كه اخلاق فلسفي يا فرااخلاق حوزه  چنين

به همين دليل مك اينتاير بر اين نظر است كه اگر اخلاق كاربردي بسيار متمايز از اخلاق . (512
اخلاق كاربردي غالباً آنچه كـه  «تر،  شود، گمراه كننده خواهد بود و به بياني صريح فلسفي ديده

ي كلي كه از نظر مك اينتاير بيان شـد،  . طبق شماي(McIntyre,1984 509)» تمدعي آن است، نيس
  نياز از فلسفه نيست.  اخلاق كاربردي همواره سرشت فلسفي خود را حفظ نموده و بي

مـار  ) را بـراي بي euthanasiaزي (هـاي خـود خواسـته اتانـا     مـرگ  توانـد  دانش پزشكي مـي 
كند، اما در اين موارد علاوه بر دانش پزشكي، وجود حوزة ديگري لازم است تـا بتوانـد     تجويز

ل باشـد و آن اخـلاق در ميـدان    گذاري به منظور تعيـين فعـل اخلاقـي راهنمـاي عم ـ     با ارزش
هاي پزشكي يا موضوعيت داشتن آن  پزشكي است و حضور اخلاق پزشكي در دانشكده  دانش

نيازي اخلاق پزشكي از وجه فلسفيِ اخلاق نيست. در حقيقت هنگام  براي پزشكان دليلي بر بي
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توانـد متقاعدكننـده و    نمـي هاي اخلاقي، دانش پزشـكي بـه خـودي خـود      مواجهه با دو راهي
  . 3باشد  گو پاسخ

انگيـز و بسـيار    هاي تصميم اخلاقي براي مديران نيز دشوار، مجادله تيب دوراههبه همين تر
هاي خاص و پيچيده براي رهبري اخلاقي سازمان يـا عملكـرد اخلاقـيِ     تفسيرپذيرند. موقعيت

ها و يا رفتار اخلاقي كاركنان نيازمند تخصص در دانش مديريت، اشراف به شرايط عمل  شركت
ن موقعيت است؛ از اين رو، موضع اساسي نويسـندة كتـاب از ايـن    و نيز فعل اخلاقي خاص آ

هاي مخالف وي كـه از طـرد    كند قابل دفاع بوده، اما نظريه جهت كه نقش فلسفه را پر رنگ مي
  كنند، چندان قابل اتكا نيستند. فلسفه از اين حوزه دفاع مي

  
  غيراخلاقي دانستن سرشت مديريت 2.5

تـرين معيـار در    و سود به عنوان معيـاري بنيـادين و بلكـه مهـم    نويسنده بر اساس منطق هزينه 
حـال   پـردازد؛ در عـين   مـديريت مـي  باره غيراخلاقـي بـودن نهـاد    ورزي در مديريت به استدلال

اي از مديريت باشد را نيز رد كند. در نقض  خواهد اين ادعا كه اخلاقِ مديريت بايد شاخه مي  او
رت پذيرش اين ادعا مسئله قابل توجه اين خواهدبود كه كند در صوچنين ادعايي، استدلال مي
 . در(Klikauer,2010: 227)رت باشـد  شود تا بهبوددهندة سـود و تجـا  چگونه اخلاق به كارگرفته

تر از موضع مخالفان اوست هرچند ساختار صوري اسـتدلالش   جا موضع نويسنده قابل دفاع اين
هاي بعدي يث منطقي فاقد اعتبار است. پاراگرافكه سرشت فعل اخلاقي را ناديده گرفته، از ح

  اند.به اين مهم پرداخته
پرواضح است كه گاه موضوعاتي در عمل كاملاً ماهيتي اخلاقي دارند مانند عدالت، اعتماد، 
احترام به مسئوليت اجتماعي سازمان؛ از سويي افعال انساني زيـادي نيـز هسـتند كـه از حيـث      

تواننـد موضـوعِ بررسـي     كنند يا چگونگي تحقق آن اهـداف مـي   چيستي اهدافي كه تعقيب مي
اخلاقي باشند. به بياني ديگر مجموعة كردارهاي بشري از نظر اطلاق صفات خـوب و بـد بـه    

لاقي براي قضاوت در چـارچوب مسـائل ارزشـي باشـند     توانند موضوعي اخ ها، همواره مي آن
(Williams,1972: 73ff; Copp,2006: 4ff)پايــداري و ادامــة حيــات از  نمونــه ارزشه عنــوان . بــ

تواند موضوعي براي  ها مي است كه بويژه در شرايط دشوار و پيچيده رقابتي ميان شركت  اهدافي
زد كه در عرصة تجـارت،    توان از رقبايي مثال بررسي اخلاقي باشد. در تجارب مديريتي نيز مي

ودي كسب و كار ديگري با همة آثار شان پيش افتادن به هر بهايي است، حتي به قيمت ناب هدف
تـر بـراي    و پيامدهايي كه براي مجموعة آن شـركت و كاركنـانش يـا حتـي در سـطحي كـلان      



  247  )فاطمه براتلو( ...  Critical Management معرفي و نقد تحليلي كتاب

 

ملي دارد. و يا ممكن است نحوة تحقق فعل محل تأمل اخلاقي باشد، ماننـد زمـاني كـه      اقتصاد
هتـر جلـوه دهـد.    اي با تبليغات گمراه كننده و حتي دروغ بخواهد محصـولاتش را ب توليدكننده

تصور كنيد يك توليدكننده محصولات بهداشتي بدنبال انجام آزمايشاتي در مقياس كوچـك بـه   
كردني باشد. دامنه هم آن ادعا ثابت- ادعاي خاصي برسد، اما مشخص نيست در مطالعات بزرگ

ين كـه بتـوان گفـت ايـن ادعـا      شايد هم بـا كـارآيي بسـيار نـاچيزي اثبـات شـود؛ چنـان پـاي        
  ... . 4 بوده  »كننده گمراه«

هاي كردار بشري اهـدافي دارنـد كـه ضـرورتاً ارزشـي و       توان گفت تقريباً تمامي حوزهمي
اخلاقي نيستند. هدف كشاورزي توليد محصولات كشـاورزي و غـذايي اسـت كـه بـه ظـاهر       
ارتباطي با اخلاق ندارد؛ حتي ممكن است كسي بدون تأمل بگويد بـدليل حـاكم بـودن منطـق     

معناسـت. امـا   در كشاورزي، اساسا تمايلي به فعل اخلاقي هم بـراي كشـاورزان بـي    سودمحور
اش يا حتي اقتصاد ملي به تواند در شرايط اضطرارِ ناشي از نياز مبرمِ اقتصاد معيشتي كشاورز مي

ش را بـه ميـزان قابـل تـوجهي     وري توليـد ها اسـتفاده نمـوده، بهـره    آن محصول از انواع روش
اش آثـار تخريبـي بلندمـدتي بـر      هـاي بـه كارگرفتـه و يـا نگرفتـه      با فنـاوري  دهد و يا  افزايش
زيست برجاي گذارد. چنين حالتي معرفّ يك دوراهة اخلاقي است؛ در اين دو راهه بايد  محيط

ها از منظري اخلاقي مجاز بـوده يـا خيـر.     به اين پرسش مهم پاسخ داد كه آيا كاربرد اين روش
توان از منظري اخلاقـي   ها، ربطي به اخلاق ندارد، اگرچه مي كنشسان در عمل گاه هدف  بدين

شوند. در چنين مواردي كه اتفاقا در تجارب روزمره جامعة انسـاني بسـيارند، نـاگزير     نگريسته
آيـا ايـن فعـل از منظـر اخـلاق      «بايد از منظـر اخلاقـي نيـز افعـال را نگريسـته و پرسـيد كـه        

هـا و   فـاوتي دارد كـه يكـي از آن   هـاي مت  زمان جنبه هم بنابراين هر فعل انساني». است؟  درست
هاي چندگانة افعـال   شان جنبة اخلاقي است. در استدلال نويسندة كتاب، جنبه ترين بسا مهم  چه

كـه   تواند معتبر باشد، اگرچه مقدمـه او و ايـن   رو نحوة استدلال نمي، از اين انساني مغفول مانده
  باشد.صحيح ميذات مديريت متمايز از اخلاق است، 

بوده و الزامات كسب  نويسنده در دفاع از اين ايده كه مديريت اساساً فعاليتي جدا از اخلاق 
شـود، بـه   سود براي ادامة حيات و بقاي سازمان، گاه موجب انجام كارهايي مغاير با اخلاق مي

،  اختـه اخلاقِ مـديريت هـم پرد   بررسي تاريخي تجارب مديريت و كسب و كار و نقد تاريخيِ
چنـان   يونانيان باسـتان بـا اينكـه فضـايل را بسـط دادنـد امـا هـم        «كند:  عنوان مثال او بيان مي به

» توانسـتند فضـايل خـود را بسـط دهنـد.      ن در آن نميدار بودند كه بردگا هايي عميقاً برده دولت
(Klikauer,2010: 100-101) هـا   خلاقيه در زمانة مديريت متجددانـه كنـوني بـدا   كو در اثبات اين
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 ,Klikauer,2010: 9)آورد  هـايي از كودكـان كـار مـي     دار بوده و تغييري حاصل نشده، مثـال  ادامه

داري، اسـتثمار و   هاي مديريتي مانند برده بدرستي از تجارب تاريخيِ بداخلاقي؛ او (52,133-135
سـاخته،   دي از افـراد را متـأثر  هايي كه زندگي جمع زيـا  ها و كشورگشايي ها، جنگغارت ملت

كـار ذاتـاً   تـوان نتيجـه گرفـت كـه مـديريت و كسـب و        هـا مـي   كند؛ اما آيا از اين مثال مي  ياد
  است. است؟ در ادامه به اين پرسش پرداخته شده  غيراخلاقي

اند؛  شده اغلبِ موارد تاريخي كه نويسنده نام برده، در زمان وقوع فعلي غيراخلاقي تلقي نمي
ل از اساس محل مناقشه است. در اخلاق ارسـطو و خصوصـاً   پس شايد بتوان گفت اين استدلا

داري وجـود دارد كـه در آنهـا     او مباحث زيادي دربارة اثبات اخلاقي بودن بـرده  سياستكتاب 
كه به عنوان نمونه بردگان فطرتاً افـرادي هسـتند كـه تنهـا       مبتني بر مباني خاصي استدلال شده

هـا   سـاس ايـن نـوع داوري   بـر ايـن ا   ).Aristotle Politics I:4–8(د توانند به بردگي گرفته شون مي
هـاي   بـودن پديـده   . نويسنده واقعيت و ماهيت تاريخي5اندچه مهمل نباشند، قطعا نادرست چنان

داري ايـن   هـاي امـروزين، پـس از الغـاي بـرده      انگارد و از دريچة ارزش اجتماعي را ناديده مي
  شـان جـداكردن و كنـدن پديـدارها از بسـتر تـاريخي     كـه  كنـد، حـال آن   موضوع را داوري مي

كارهــاي تجــاري بــدون مــزد اســت. بردگــان در حــالي بــراي كســب ســود بــه كننــده  گمــراه
آنهـا بـه هـيچ روي غيراخلاقـي      داري و اسـتثمار  شدند كه در آن زمـان فعـل بـرده    مي  داشته  وا

توانـد بـا    ت. نويسنده نميشده، چنين استنتاجي نامعتبر و از نظر تاريخي مغشوش اس نمي  تلقي
هايي از اين دست اثبات كند كه مديريت و كسب و كار در طي تـاريخ همـواره بـا     آوردن مثال

منطقـي،    است. البته علاوه بر مغالطـه  اعتنايي به اخلاق، تنها در پي كسب سود و منفعت بوده بي
  است.  خطايي شناختي نيز در استنتاج نويسنده نهفته

كه از نظر منطقي معتبر نيسـت و    ستقراي ناقص حكمي كلي استنتاج كردهنويسنده از يك ا
است؛ به هرحال در تاريخ اجتمـاعي و اقتصـادي جوامـع     به يك خطاي شناختي نيز دچار شده

كه از اخلاق به دورند، اما در همان حال نسبت موارد غيراخلاقي به  هاي بسياري هستند فعاليت
گرفـت كـه مـديريت    تـوان نتيجـه   محاسبه اين درصد ناچيز نمي موارد اخلاقي ناچيز بوده و از
هاي اخلاقي حاصل از اين  است. اين در شرايطي است كه رسوايي هميشه از اخلاق به دور بوده

گيرند، حتي گاه هم بـه تحـريم كـالا و سـقوط      ها عموماً در صدر اخبار قرار مي نوع بداخلاقي
توان با اين نوع استدلال نشان داد كه نفع اقتصادي بـا  رو نميشوند. از اين ارزش سهام منتج مي

 مديريت غير يا ضد اخلاقي جمع شدني است. 
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كند از سوي ديگر، كليكاور براي تثبيت اينكه مديريت ذاتاً ارتباطي با اخلاق ندارد سعي مي
بحث را از مباحث هگلي درباره زندگي اخلاقي و بيگانگي كه در فصل ششم مطرح كـرده بـه   

روانشناختي وارد كند، او سپس در فصول هفتم و هشتم با بهره گيري از نظريات اخـلاق    زهحو
دهد كه مديريت ذاتاً ارتباطي با اخلاق نداشته، بلكه اخلاق بايد شناختي كوهلبرگ نشان مينروا

ه رشـد انسـان مبتنـي بـر نظريـات      نظريه مراحل رشد اخلاقي كوهلبرگ دربار .به آن وارد شود
ژه روانشناس شناختي سوئيسي است. از نظر كوهلبرگ اخلاق در انسان پس از پيـدايش  پيا  ژان

تفكـر انتزاعـي، چنانكـه پيـاژه      شـود و بـدون پيـدايش مرحلـه    مرحله تعقل انتزاعي پديدار مي
) Stephen Jarosاسـتفن جـاروس (   .(see: Kohlberg1978)ن نيسـت  داده، اين پديداري ممك ـ شرح

ريه رواشـناختي كـوهلبرگ را از سـه جهـت اساسـي مـورد انتقـاد قـرار         ستفاده كليكاور از نظا
است: نخست، كليكاور در فصول نخستين با تيغي تيز تمامي نظريات پيشين را نقد كرده و   داده

پـذيرد؛  اي بـه سـادگي مـي   گذارد، اما نظريات كوهلبرگ را بـي هـيچ نقـد موشـكافانه    كنار مي
توجه كرده اين است كه نظريـه كـوهلبرگ دربـاره رشـد     نكته مهمي كه جاروس به آن   دومين

هـا  است، نه سازمان يا جامعـه. تعمـيم مراحـل رشـد اخلاقـي فـرد بـه سـازمان        » فرد«اخلاقي 
تواند درباره افراد عضو بنيادي ندارد. حتي اگر نظريه كوهلبرگ قابل پذيرش باشد، تنها مي  هيچ

اساسا خود نظريه كـوهلبرگ بـا انتقـادات     سازمان صائب باشد و نه خود سازمان؛ سوم اين كه
بر  علاوه. (Jaros 2011: 357-358)ي روبروست هاي اصلي روانشناسبسياري از جانب اغلب جريان

ور وارد آورد و آن تغيير جهت بحث توان بر اين موضع كليكاانتقادات جاروس، نقد ديگري مي
ا تأكيد دارد كه موضع وي فلسفي است و اوست، گويي كليكاور با خود در تناقض افتاده، او ابتد

اساسا بايد اخلاق مديريت را در ميدان فلسفه مورد توجه قرار داد، اما در نهايت بخش مهمي از 
است. به هر حال اين بخـش از ادعـاي كليكـاور    بحث خود را به حوزه روانشناسي منتقل كرده

  بسيار كلي است. 
نقد كتاب كليكاور به همين بخش توجـه كـرده و    ) نيز در.Fort, Timothy Lرت (تيموتي فو

هاي كليكاور شـود، سـعي نمـوده نشـان دهـد تصـويري كـه        بدون اينكه وارد بررسي استدلال
نمايانـه نيسـت؛ او بـا مبالغـه و اغـراق      كليكاور از جهان صنعت و تجارت ترسيم كـرده، واقـع  

گويد كليكاور در انتقادي ديگر مين . همچني(Fort 2011 290-291)است جزئيات را ناديده انگاشته
گيرد، بدين معني كه او در رد اخـلاق  در نقد نظريات اخلاقي قديمي شيوه نادرستي را پيش مي

فضيلت محور مستقيماً به سراغ ارسطو رفته و نظريات وي را نقد كرده، در حـالي كـه اخـلاق    
شـده  كـه بايـد آنهـا نيـز      فضيلت اكنون طرفداران مهمي يافته و با تقريرهـايي جديـدي ارائـه    
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هـاي جهـانِ امـروز    حـال ويژگـي  بـه هر  .(Fort, 2011: 290-291)بودنـد  موردتوجه نويسنده مـي 
  است. تقريرهاي جديد از نظريات اخلاقي را لاجرم محل بحث و التفات نموده

  
 نقد محتوايي اثر . 6

مديريت را در جايگـاه   به طور خلاصه نويسنده در تلاش بوده با استفاده از نقد دروني، اخلاقِ
گيِ دانش مديريت نقد كند. در اين مسير ضمن نقدهايي امكانِ اخلاقي بودنِ آن را از  زير شاخه

كنـد كـه اگـر     كشد و در كتاب خود به شكلي واضح از اين ايده دفاع مـي اساس به پرسش مي
تواند از پسِ اهداف  نميرسيده و  اخلاقِ مديريت درونِ مديريت باشد، به نوعي تناقض دروني 

. مبتني بر همين استدلال او در فصل آخر هـر نـوع اقـدام عملـي بـراي مراقبـت از       6خود برآيد
زنـد.  اخلاق در سازمان را به وجود شورايي بيرون از تشكيلات و سـاختار سـازماني گـره مـي    

پيدايش و بقاي  گويد كه مديريت و كسب و كار به اين دليل كه منطق رفته و مي تر  نويسنده جلو
بـه دسـتاويزهاي غيراخلاقـي هـم      آن بر كسب حداكثريِ سود بنا شده، اغلـب تمايـل دارد تـا   

يازد. به همين دليل هنوز هم ممكن است از كودكان كار براي توليـد بـه صـرفه و ارزان      دست
ل اعتنـا باشـد، و بـه دلي ـ    استفاده كند، و يا بنا به محاسبات اقتصادي نسبت به محيط زيست بـي 

... . حـال در نقـد   .بند نداند و  اهميت اصل بهره وري خود را نسبت به مسئوليت اجتماعي پاي
  هاي زير اشاره كرد.توان به مواردي به شرح پاراگرافمحتوايي اثر مي

. او در 7خورد استفاده نويسنده از اصول و اصطلاحات ماركسيستي در تمام متن به چشم مي
اخـلاق را بـه   «كند كه انفصال فلسفه از اخلاقِ مديريت دفاع مي همان آغاز كتاب از اين سخن
)» Ideologyايـدئولوژي ( «. دربارة اصطلاح (Klikauer, 2010: 2)» د.كن ايدئولوژيِ محض تبديل مي

بيني يا تصورشناسـي اسـت   در اين عبارت بايد گفت اگرچه يدئولوژي در لغت به معناي جهان
ماً در متون ماركسيستي يا متون متأثر از ادبيات ماركسيستي نيز اما در معناي ماركسي آن كه عمو

به كاررفته، بيـانگر برخـورداري از رويكـردي خاصـي نسـبت بـه جهـان و انسـان بـه دور از          
ي در همين معنا بـه كـار   وژ؛ در اين كتاب نيز ايدئول(Wolff & Leopold, 2021)ست خودآگاهي ا
   است.گرفته شده 

هـاي   ر از نظرية انتقادي، نگاهي خاص به جهـان معاصـر و مشخصـه   چنين نويسنده متأث هم
 اي ) در نسـخه Frankfurt schoolت (پردازان مكتـب فرانكفـور   آوا با نظريه آن دارد. او هم  صنعتي
، 8هاي انديشمندان مكتب فرانكفورت وجـود دارد  هايي كه در تحليل شده فارغ از پيچيدگي ساده



  251  )فاطمه براتلو( ...  Critical Management معرفي و نقد تحليلي كتاب

 

جا  بديهي است در اين. 9بيند داري نوين گرفتار مي بند نوعي از بردهبه تكرار جهان معاصر را در 
  . 10باشدهم وارد اين اثر بر تواند ميها نظريه  به هر يك از آن واردهانتقادات 
 گـان معنـاي واژ  بـه استوار است تا حدودي آن هايي بر  پايهچون » نظريه انتقادي«چه كه آن

طرفداران نظرية انتقادي مخـالف فهمـي   گردد. مكتب باز مي ايننزد متفكران » انتقاد«و » نظريه«
كـه   هشـد  مي ها فهم از گزارهاي ايستا و بسته ةمجموعبه مثابه اند كه در آن نظريه  سنتي از نظريه

در اين نگـاه نظريـه ابـزار    اگرچه  .ندنآما بر سيطرةتنها در حال توضيح و تبيين جهان و توسعة 
بقاي انسان و جامعه انساني است اما متفكران نظريـه انتقـادي،    مندي براي حفظ مفهومي قدرت

هـا نظريـه چـون امـري پويـا و      زعـم آن  داننـد؛ بـه   اين نوع تلقي از نظريه را خام و ناكـافي مـي  
گسترش بايد چون ابزارهـايي انتقـادي در خـدمت عقلانـي كـردن جامعـه باشـد و بـا           درحال
). در 278- 276: 1392ندگي منجر شود (شـرت، گري در جامعه به رهايي انسان از قيود ب روشن

توانسته چون ابزاري مفيد به نويسنده كمك كند تا تناقضات دروني و  اينجا هم نظريه انتقادي مي
تضادهاي ذاتيِ جهان مديريت را آشكار سازد، البته نويسـنده نيـز بـه خـوبي از چنـين قـابليتي       

و نـابرابريِ  » اسـتثمار «جهان امروز هم نوعي كند در است. او به درستي تحليل مي  استفاده كرده
توان بـر آن فـائق آمـد، اتفـاقي كـه نهادهـا و        اي وجود دارد كه گويي به سادگي نمييابندهنشر

است. از اين نظر نقد ماركسيستي بر جامعه صـنعتي مـدرن حـاوي     ها را نيز متأثر ساخته سازمان
استفاده از ابزار مفهومي قدرتمندي ماننـد نظريـه   و نويسنده با 11هاي مهمي براي تأمل استپيام

انتقــادي در نقــدي درونــي، بــه خــوبي از پــس بيــان انتقادهــايي اساســي برآمــده امــا در دام  
هاي آن نيز گرفتار شده است. اين نشان مي دهد تكيه صرف به اين نـوع نظريـه هـا     محدوديت

  ! 12چندان به ثواب نيست
اي كه دست  اخلاق را در درون خود نگاه دارد، به گونه به زعم نويسنده مديريت تمايل دارد

است. نويسنده در اينجا از نوعي » يك ايدئولوژي«فلسفه از آن كوتاه باشد و اين سبب پيدايش 
امــا اگــر مــديريت ايــدئولوژي  آورد.ســخن بــه ميــان مــي)» Managerialismي (گرايــمــديريت«

جامعة مدني، فلسفه و دانش انسـاني نيـز بـه    باشد، هماني است كه در سياست، مالكيت،   داشته
ن ماركسيستي يا متـأثر از ماركسيسـم   در متو .(see: Bohman, 2021)صورت مشترك وجود دارد 

رود. در ميان متفكران انتقـادي هـم اساسـاً     هم هيچ گاه ايدئولوژي به صورت جمع به كار نمي
يـا بخشـي از سـاخت جامعـه      ك نهـاد اي نيست كـه بتـوان آن را بـراي ي ـ    ايدئولوژي به گونه

هـا.  اي از ايـدئولوژي  رو، تنها يك ايدئولوژي كلي وجود دارد، نه مجموعـه  گرفت؛ از اين  كار به
گيرد كـه گـويي نهـاد مـديريت      نويسنده واژة ايدئولوژي را در اين حالت به صورتي به كار مي
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. از اين نظر بنـا بـه   قابل فهم است» مديريت گرايي«داراي ايدئولوژي خاصي است كه با عنوان 
  تواند بسيار شكننده باشد.دلائلي كه برشمرده شد، موضع نويسنده مي

تر نويسنده معتقد اسـت كـه بيـرون كشـيدن فلسـفه از اخـلاق مـديريت سـبب          از آن مهم
شود؛ گويي وجود فلسـفه در اخـلاق مـديريت مـانع تبـديل آن بـه        شدن آن مي» ايدئولوژيك«
ع اسـت. از منظـر   رسـد ايـن سـخن نادرسـت و غيرقابـل دفـا      مـي است. به نظـر  » ايدئولوژي«

تواند بخشي  انتقادي، تا جايي كه نويسنده را بتوان ملتزم به آن دانست، خود فلسفه نيز مي  نظريه
بـه اخـلاق مـديريت، از منظـر       ن فلسـفه . بنابراين افـزود (Bohman, 2021)شد با» ايدئولوژي«از 

  ايدئولوژيك بودن رها سازد.  تواند آن را از انتقادي نمي  نظريه
هاي دروني، با استمداد از فلسـفه  تضادها و تناقض  نويسنده پس از آشكار ساختن مجموعه

داد كه تضـادها و  ها را از اخلاقِ مديريت بزدايد. در واقع نويسنده بايد نشان ميسعي نموده آن
شـان  توانند در رفـع  د نميهاي موجو هاي دروني قابل رفع شدن نبوده يا دست كم نظريهتناقض

از هـر گونـه    تهـي پـردازان انتقـادي كـه    كارساز باشند. اما در اين مسير او نيز همسو بـا نظريـه  
 ـاند، بوده تنها در پي انتقاد مثبت و ايجابي  وجه د راه حلـي  نـد يـا حتـي بتوانن ـ   بخواه كـه آنيب
ــه ــد (نك  ارائ ــهن ــد ب ــ بنگري ــه مقصــود  ، از دســت Bohman,2021)؛ 279 :1392رت، ش ــابي ب ي
  است.  هبازماند
مسـتند بـه   ، در همـان ابتـدا  . 13بررسي استتوجه و شايستة نيز  نويسنده بر آراء كانت ةتكي

، (Klikauer, 2010: 1-2)  ار گرفتهترين مفروض كتاب مورد استدلال قر مهم ،نظريات اخلاقي كانت
اي از  اخـلاق مـديريت شـاخه    ايـن نظـر باشـد كـه    يـد  ؤتوانـد م  بدرستي اخـلاق كانـت نمـي   

نيسـت. امـا    وارد يبـه آراء كـانت   شنگاه نويسنده و استناد اي به است، تا اينجا خدشه  مديريت
زيرا اخلاق فلسـفي كانـت    ،است كه اين منظر كانتي بتواند مشكلات را به تمامي رفع كند  بعيد

در صـورت رخـداد    مـثلا  هايي است كه فائق آمدن بر آنها دشوار است. خود داراي محدوديت
در ، چراكـه  از منظر كانتي ناممكن است آن ميان اصول اخلاقي و وظايف اخلاقي، رفعِتعارض 

بوده و در عمل راهگشا نيسـت؛  » پيشيني«هر صورت ديدگاه اخلاقي كانت مستقل از تجربه و 
 اخلاق كانتي وظايف اخلاقي را از هرگونه محتواي عاطفي يـا بشـري جـز نـداي    يگر اين كه د

كــه عمومــاً  يكنــد، چنــين موضــعي بــا ســاختار تفكــر بشــر وظيفــه و امــر مطلــق تهــي مــي
» سـوژه «اخلاق كانتي مبتنـي بـر نـوعي     در نهايت بايد گفت است سازگار نيست؛  محور  هدف

از ايـن  . به دلايلي (Johnson & Cureton, 2021)ست مورد مناقشه اخود  مبنايي كه ،محوري است
  كه تكيه نويسنده بر كانت بتواند راهگشا باشد.رسد  دست بعيد به نظر مي
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  گيري . نتيجه7
اي از فلسـفة   ق مـديريت شـاخه  تامس كليكاور در اين كتاب سعي داشته تا نشـان دهـد اخـلا   

دهد مديريت است. او ذيل دو رويكرد متفاوت ماهوي و  تاريخي به مديريت، نشان مي  اخلاق
غيراخلاقـي بـراي كسـب سـود داشـته       ه اعمـال در تاريخ پشت سر نهاده خود همواره تمايل ب

دانـد.   دارد؛ از جهت ماهوي نيز نويسنده اخـلاق مـديريت را ذاتـاً بخشـي از مـديريت نمـي        و
تواند ميلي به محدود كردن خود به دليل يـا   مديريت كه به دنبال حداكثر كردن سود است، نمي

گري اعمال مديريتي را ديريت، هدايتباشد. بنابراين اخلاق بايد بيرون از مدلايل اخلاقي داشته
بر عهده گيرد. در عين حال اسـتدلال شـد كـه در مسـائل اخـلاق كـاربردي، اصـول و مبـاني         

هـا و يـا   اي اسـت كـه در دوراهـه    هـاي خـاص و ويـژه    اند، تفـاوت تنهـا در موقعيـت    يكسان
 هـا نيازمنـد رجـوع بـه دانـش     شـوند. درك ايـن موقعيـت   هـاي تصـميم آشـكار مـي     چندراهه
هـا در  است. بنابراين راهكار شوراي راهبردي اخلاق بيرون از ساختار رسميِ سـازمان   مديريت

پايان توصيه مهمي است هرچند چيدمان اعضـا و چگـونگي تصـميمِ آن شـورا نيازمنـد تأمـل       
  تري است. بيش

در اين مقاله نشان داده شد نقص در اسـتدلال تـاريخي و اسـتقراي نـاقص از مـوارد نـادرِ       
است. در شيوة استنباط حكم تاريخي نه تنها ، متن كتاب را دچار تعميم ناروا ساخته شده گزينش

نويسنده دچار مغالطه استقرايي تعميم ناروا شده، بلكه خطايي شناختي هم رخ داده، زيرا موارد 
هاي موجود در كسب و كار به نفع تعداد معدودي از اعمال غيراخلاقي كنار منديمتعدد اخلاق

تـاً متمايـل بـه كنـار نهـادنِ      اشته شده تا اين نتيجه حاصل شود كه مديريت كسب و كـار ذا گذ
است. در مجموع حتي در صورت قبول ادعاي اصلي كليكاور دربـاره ايـن كـه اخـلاق       اخلاق
هـاي او از كفايـت صـوري و محتـوايي لازم     تواند بخشي از دانش مديريت باشد، استدلال نمي

ي مباني مفهومي و نظري نويسنده كه عموماً برگرفته از نظريه انتقادي و برخوردار نيست. از جهت
هـاي انتقـادي خـود از     اند نيز محل تامل است؛ زيرا نظريه مباحث انتقادي نزديك به ماركسيسم

هـاي  هاي نظري و تحليلي رنج برده و توانايي ارائة راه كـار ندارنـد؛ بـه عبـارتي نظريـه      ناتواني
پردازند. با ايـن حـال    هاي ايجابي مي حلسلبي داشته و كمتر به معرفي راه انتقادي بيشتر وجهي

موارد گفته شده، كاهندة ارزش علمي اثر نيست. بايد توجه داشت كتاب مـورد نقـد از معـدود    
آثاري است كه در قلمرو دانش مديريت، تحليل هاي موسع فلسفي را به كار گرفته، نويسنده در 

را به مشرب فلسفيِ خويش نزديك سازد، تلاشي كـه در تأليفـات    تلاش بوده اخلاق مديريت
  شود و از اين جهت بسيار مورد توجه است.زبان فارسي به ندرت ديده مي
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ها نوشت يپ
 

يافته در حوزه اخلاقِ مديريت طي سه دهـة گذشـته رشـد ايـن      نتايج بررسي ساختار فكري دانش شكل. 1
دهد اغلب محتـواي توليدشـده در شـاخة مـديريت     درصد در سال نشان مي 15.59ه ميزان مطالعات را ب

  ).1401كسب و كار و مديريت بازرگاني است (بنگريد به: براتلو، 
براي مثال در مسئلة صداقت، صادقانه عمل كردن يك وظيفه اخلاقي است و اگـر انسـان هـا ملتـزم بـه      . 2

رو صـداقت يـك    صداقت نباشند، هيچ سخن يا عهدي در ارتباط انساني قابل اعتماد نخواهد بود. از ايـن 
لاق فلسـفي  ارزش نيز هست. اين نحو از استدلال ماهيتي فلسفي داشته و در حوزة اخلاق/فـرااخلاق/اخ 

داننـد،   ها چه چيزهايي را صـداقت مـي   توان به اين پرداخت كه انسان گيرد. اما از جهت ديگر مي قرار مي
هاي پذيرفته شدة صداقت در جوامع/جامعة انساني كدامند و بر ايـن اسـاس معنـي صـداقت در      شاخصه

نه بودن يـا نبـودن آن   عمل چيست يا به بررسي موارد خاصي از رفتارهاي اخلاقي براي تشخيص صادقا
دهـد و   كه به معناي دقيق دروغ بگويد، تعمدا پاسخ مبهمي مي گاه شخص بدون اين  پرداخت. براي نمونه

توان از صادقانه بودن چنين پاسخي پرسـش كـرد، بـديهي اسـت      افكند؛ اكنون مي مخاطب را به وهم مي
ررسـي اخلاقـي معطـوف بـه     واقـع ب اسـت، در   چنين پرسشي معطوف به سرشت عمليِ فعـل اخلاقـي   

افتد، در اين رويكرد  بر خلاف رويكرد پيشـين كـه صـداقت را تنهـا از حيـث       است كه اتفاق مي  عملي
  است. قرار گرفته داد، سرشت عملي صداقت مورد توجه  مندي مورد توجه قرارمي ارزش

متخصـص  كه از موضوعات اخلاق پزشكي است، اي ديگر هنگام مواجهه با مسئلة سقط جنين  در نمونه. 3
گـر جـان مـادر و كـودك هـر دو در      تواند تعيين كند كه عمل اخلاقي چيست؛ ا اخلاق به هيچ وجه نمي

باشد اما با سقط جنين بتوان جان مادر را نجات داد، ارجح انجام اين كار اسـت و تنهـا متخصـص      خطر
تعيين كند. اين در حـالي اسـت كـه اصـول اخلاقـي      تواند ميزان قطعيت مخاطره را  پزشكي است كه مي

اند؛ همواره قتل عملي غيراخلاقي و گرفتن جان موجود زنده قتل است. پس شيوه استدلال اخلاقـي   ثابت
شوند  تغييري نخواهد كرد؛ آنچه متغير است شرايط بيروني است. به همين دليل پزشكان آموزش داده مي

  م اخلاقي درستي اتخاد كنند.ها بتوانند تصمي تا در اين موقعيت
% مفيد اسـت، ادعـاي   20ر بهبوديِ بيماري فرض كنيد در آزمايشگاهي تأييد شود عصاره گياهي خاص د. 4

كننده مبني بر اثر درماني گياه اگرچه به صورت علمي تأييد شده، اما آيا چنين ادعايي از نظر اخـلاق  توليد
  درست است؟

ترين مباحث فلسفي است كه از گذشـته دور و چـه بسـا از    لين و ديرينهبحث فلسفي درباره اخلاق از او. 5
اش درباره مسائل اخلاقـي، خصوصـاً   آغاز فلسفه وجود داشته؛ بويژه از زمان سقراط كه بيشترين مباحث

تا هنگامي كه نخستين نوشتة مدون و قدرتمند   و در تمامي آثار افلاطون منعكس شده  فلسفه اخلاق بوده
يد آمده همـواره فلسـفة اخـلاق، از موضـوعات كليـدي فلسـفه بـوده اسـت. كتـاب اخـلاق           ارسطو پد

هاي مبسوط دربارة فلسفه اخلاق است كه بواسطه منظـر آن بـه    نيكوماخوسي ارسطو يكي از اولين كتاب
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اخلاق فضيلت مشهور شده؛ منظور از اخلاق فضيلت نوعي از فلسفه اخلاق است كـه امـور اخلاقـي را    
  كند. وجود فضايل اخلاقي در انسان ميمبتني بر 

هايي است كه طـي   هاي هگلي، روش نقد دروني از روش در توضيح نقد دروني بايد گفت متأثر از نقادي. 6
بيـان شـدة هـر آن چيـزي كـه      ها كاربرد بسياري داشـته، در ايـن نـوع از نقـد،  اهـداف اوليـه       اين سال
د. براي مثال، اگر يك نهاد يا موسسه يا سازمان هدف خـود  گير است، معيار و مبناي نقد قرار مي  موردنقد

شود كه اين اصل با برخي ديگر از  را گسترش عدالت و برابري قرار دهد، در نقدي دروني بايد نشان داده
  اصول مقرر در آن تعارض دارد يا خير؟

است » (capitalism)يه داري يا سرما«در همين رابطه اصطلاح ديگري كه در بسامد نسبتاَ بالايي به كار رفته، . 7
؛ اين اصطلاح نيز برسـاخته ادبيـات ماركسيسـتي و    (e.g see: Klikauer,2010:135)كه در متن مشهود است 

  مبتني بر ديدگاه آنان است.

در ميان اعضاء بسيار مكتب فرانكفورت اعضاي زيادي دارد كه اگرچه با اصول مشترك بسيار كلي، تفكر . 8
به تعبيري  مكتب فرانكفورت سرچشمه هاي فكري زيادي دارد و از كانـت و هگـل تـا    واحدي ندارند. 

شود، اما به دليل تاثير بيشـتر ماركسيسـم دانشـگاهي و ديالكتيـك      ماركس و فرويد و ديگران را شامل مي
  شناسند. ماركسيستي عموماً آنها را گروهي با افكاري نزديك به ماركسيسم مي

 برگرفتـه  آدورنـو  هـاي از ايـده هاي فكري نويسـنده بـيش از همـه     سرچشمهها فورتيالبته در ميان فرانك. 9
  .ستا  شده

ها و نقائص دروني نظريه انتقادي مباحث بسياري وجود دارد كه بيـان آنهـا در ايـن     در مورد محدوديت. 10
آدورنـو كـه تـا    نتقـادات پـوپر بـر    توان به چند وجه از آن پرداخت، از جمله به ا گنجد؛ اما مي مجال نمي

دادن  رچه بنيان نظريـه انتقـادي بـر نشـان    تواند مباني نظريه انتقادي را تضعيف كند. زيرا اگ زيادي مي  حد
تناقضات نظريه و واقعيت است، اما مي توان اين تناقضات را ذاتي و ضروري ندانسـته و جـدا از منطـق    

آينـد و   د كـه بـه نـدرت پـيش مـي     گويد، تناقضات را دقـايقي محسـوب كـر    ديالكتيكي چنانكه پوپر مي
). البته اين بـه معنـاي   55- 51: 1393است (هولاب،  دهند كه نظريه كاركرد خود را از دست داده مي  نشان
شود نظريـه انتقـادي    پوپر نيست، بلكه تنها از اين وجه مهم است كه نشان داده» گرايي انتقادي عقل«تأييد 

هـا و ناكارآمـدي آن    پردازان انتقادي به نقص ديـدگاه  د نظريهتنها راه براي ديدن تضادها نيست. دوم، خو
امعـه آزاد غربـي، آن گونـه كـه     واقف شده و به تدريج دست از عقايد خود برداشته اند. در واقع، اگـر ج 

فهميدند، چندان پرتناقض و سود محور و استثمارگر است، بعيد است كه بتـوان اميـدي بـه رفـع      مي  آنها
گرايـي   رهايي داشت. وقتي هيچ بنياني براي بناء تعقل بر آن نباشد، دم زدن از عقلتضادهاي دروني آن و 

). به همين 300- 299: 1392هاي ناشنوا (شرت،  هايي است براي گوش و نشان دادن تناقضات تنها زمزمه
رنگ و محو شدن است. سوم، اينكه اين دو هدف كه از سـويي   دليل نظريه انتقادي به تدريج در حال كم

هـايي پويـا و    نظريه انتقادي خود را معطوف به نشان دادن تضادها بداند، و از جهت ديگر خواهان نظريه
د، اهـافي نيسـتند كـه بـا هـم      كنشي داشـته باشـن   كاربردي باشد به گونه اي كه با واقعيات به نوعي برهم

انتقـادي از سـويي   باشند. چرا كه هدف اول سلبي و هدف دوم ايجابي است. همچنين، متفكران   سازگار
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بـا سرشـتي كـاربردي     مشغول تحليل و نشان دادن تضادها هستند و از سوي ديگر، براي نوعي از تفكـر 
(practical) كنند؛ اما آنها نتوانستند تفكري كاربردي پديد آورند  پردازي مي نظريه(Bohman,2021) .  

هاي يكسان براي  ايجاد برابري و فرصت داري، در ابتداي خود خواهان به تعبير ماركسيسم جهان سرمايه. 11
شـود و اكنـون    به اين امر نائل است تمام افراد فارغ از طبقه و جنس و نژاد و ... بود، اما به دلايلي نتوانسته

: 1392است (شرت،  است بلكه آزادي هاي اقتصادي هم از بين رفته تنها آزادي هاي فردي حفظ نشده  نه
277 -279 .(  

روش و نحوة به كارگرفتن اصطلاحات  ،پردازان و مكاتب ها، نظريه هاي برگرفته از نظريه هآموزعلاوه بر . 12
  تواند مورد نقد باشد. شناخته شده ذيل چتر نظرية انتقادي هم مي

كانت از دو جهت در متن حضور دارد: نخست، از طريق ارجاعـات مسـتقيم نويسـنده بـه او و دوم، از     . 13
  تب فرانكفورت، خصوصاً آدورنو كه در متن كنوني نقش پر رنگي دارد.طريق جذب افكار كانت در مك
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